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»سلامتی سه تن / رفیق و ناموس و وطن / سلامتی سه کس  /زندونی و سرباز و بی‌کس / سلامتی باغبونی که 
زمستونش رو از بهار بیشتر دوست داره / سلامتی آزادی، سلامتی زندونیای بی‌ملاقاتی« این دیالوگ را حتما بارها 
در فضای مجازی شنیده‌اید. همین دیالوگ کوتاه مهدی فتحی در فیلم اعتراض مسعود کیمیایی، تبدیل به یکی از 
دیالوگ‌های ماندگار سینمای ایران شده است

 یادداشتی در باب اهمیت 
و هنرمندی بازیگر نقش‌های ماندگار 

فقدان فتحی!
حسرت، حسرت و حسرت! فقدان 
مهدی فتحی برای هنر نمایش ما، 
حســرتی ابدیســت. هنرمنــدی که 
قدرنادیده از میان ما رفت. دست 
تقدیــر هــم او را درســت در روزی از 
مــا گرفــت کــه همه حواس‌شــان به ســال جدیــد بوده و 
هست یعنی ‌29اسفند. در این 17 سالی که از رفتن مهدی 
فتحی می‌گذرد، جای خالی او در آثار نمایشی‌مان هویداتر 
می‌شــود. هنــوز رجز‌خوانــی ده‌دقیقــه‌ای او در نقــش 
عمروعــاص ســریال امــام علی مو را به تن ســیخ می‌کند. 
او در ابتــدای جنــگ صفین، خطاب به لشــگریان کوفی، 
نطقی گیرا درباب عربیت دارد. »پدرم، عرب بود. دشداشه 
می‌پوشید. دستار به سر می‌کرد. نان خویش با همسایه 
...من عمرو، پســر او. پسر  تقســیم می‌کرد حتی المقدور
خلف او. پسر شرافت او. خون شرافت او در رگ‌ها دارم.« 
عمروعاص سریال امام علی، شاه نقش مهدی فتحی در 
طول حیات بازیگری‌اش اســت. همه ما، چه سازندگان 
و چــه بیننــدگان دربــاره جایگاه مهدی فتحی در ســریال 
امــام علی دو بار شــانس آوردیم. فتحــی، اول قرار بود در 
ســریال داوود میرباقــری نقش کوتاه ابوســفیان را بازی 
کنــد کــه کوتاهی نقش و نحوه مرگش، فتحی را منصرف 
کــرد و میرباقــری، نقش مهم عمروعاص، وزیرکارکشــته 

معاویه را به او داد. شانس دوم این بود که دوبله و صدای 
عمروعــاص را هــم خــود مهــدی فتحی انجــام داد تا جزو 
معدود بازیگران ســریال باشــد که خــودش، نقش‌اش 
را می‌گویــد. فتحی در عمروعاص حل شــد. دیالوگ‌های 
پرکنایــه فیلمنامه، همبازی شــدن بــا رفیق قدیمی‌اش 
بهــزاد فراهانــی کــه نقــش معاویــه را بــر عهده داشــت و 
تلفیــق قــدرت بیــان و بــدن، همه و همه بــه او کمک کرد 
تــا خــودش را در تاریــخ تلویزیون مانــدگار کند. فتحی در 
گفتــن دیالوگ‌هــای طویــل، قهــار بود. ماننــد آنچه برای 

گول زدن ابوموســی )مرحوم عبــاس امیری( در ماجرای 
حکمیت با گفتن این دیالوگ طولانی:»درود بر پیر کتاب 
عرب، مرد تسبیح و مصلح دین، اجنه کافر به اسم اعظم 
می‌گریزند و ابلیس به اسم ابوموسی. تو با رب، رمی جمره 
می‌کنی و ما با ریگ. پرنده عرش کجا و چرنده ارض کجا؟« 
انجــام داد و چــه در نحوه بیان دیالوگ‌های تک کلمه‌ای 
یــا گفتــن »برادریــم؟« به معاویه که لحــن او کنایه‌اش به 
معاویــه دربــاره گذشــته پــدران و مادران‌شــان را نشــان 
مــی‌داد. »ســامتی ســه تــن / رفیــق و نامــوس و وطــن / 

سلامتی سه کس  /زندونی و سرباز و بی‌کس / سلامتی 
باغبونی که زمســتونش رو از بهار بیشــتر دوســت داره 
/ ســامتی آزادی، ســامتی زندونیــای بی‌ملاقاتــی« ایــن 
دیالوگ را حتما بارها در فضای مجازی شنیده‌اید. همین 
دیالــوگ کوتاه مهــدی فتحی در فیلم اعتراض مســعود 
کیمیایی، تبدیل به یکی از دیالوگ‌های ماندگار سینمای 
ایران شده است. او با حسی که در این دیالوگ و نقش 
غ بهترین نقش  کوتاه محسن‌خان دربندی نامزد سیمر
مکمل هفدهمین جشــنواره فیلم فجر شــد. سیمرغی 
کــه البتــه نــه در آن دوره و نــه دوازده ســال قبلــش بــرای 
نقش مفاخر فیلم تحفه‌های ابراهیم وحید‌زاده که نامزد 
غ نقش اول ششمین جشنواره فیلم فجر شده  سیمر
بــود به آن نرســید. ســیمرغی که هیچوقــت لیاقت پیدا 
نکرد که توسط او شکار شود. فتحی اما بارها هم آمادگی 
خ کشــیده بــود. ســریال امام‌علــی  جســمانی‌اش را بــه ر
صحنه‌ای تماشایی دارد و آن هم فرار عمروعاص از برابر 
امــام علــی)ع( و حربه عریان شــدن برای نجات جان خود 
اســت. صحنــه‌ای که جز بــا قدرت بدنی و حرکات ســریع 
مهــدی فتحــی که بــدون بدل بــه میدانــگاه نقش آمده 
بــود، مبهــوت کننــده از آب درنمی‌آمــد. فتحی نقش ژان 
« را هم برعهده  والــژان تئاتــر »بینوایان / بهروزغریب پور
داشــت. او ســال 1376 نقش اول این تئاتر 3/5 ساعته 
بــود. بینوایان با اســتقبال خیره‌کننده مردم، یک ســال 
روی صحنه فرهنگســرای بهمن رفت. در یک ســالی که 
بینوایــان در فرهنگســرای بهمــن اجــرا می‌شــد، او بــرای 
همیــن کارهایــی که کــرد و گزیده هم بود ماندگار اســت 

و تا ابد، حســرت نبودنش بر دل هنر نمایش ماســت. 

احسان ناظم بکایی
روزنامه‌نگار
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